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وقتــی اســم مشــهد می‌آیــد 

حسام آبنوس

دبیر قفسه

اغلــب یــاد گنبــد طلایــی امــام 
رضــا)ع( می‌افتیم. بالاخــره ایران 
است و مشــهد، مشهد است و 
حرم امام رضــا)ع(. البتــه در جوار 
حــرم علی‌بــن موســی‌الرضا)ع( 
زائــران می‌تواننــد از جاذبه‌هــای 
فرهنگــی و تاریخــی ایــن شــهر 
اســتفاده كننــد كــه در اینجــا درصــدد حــرف زدن از آنهــا 
نیســتم. فقــط خواســتم بگویــم كه وقتــی نام مشــهد به 
گوش می‌رســد ســحرهای دل‌انگیز حرم امام مهربانی در 

ذهن مجسم می‌شود.
ولــی ایــن تمــام ماجــرا نیســت. ســعید تشــكری رمانــی 
نوشــته تــا نشــان دهد كــه مشــهد عــاوه بــر شــهر امام 
رئوف، شــهر مبارزه و عشــق نیز هســت. رمان دو جلدی 
»مفتــون و فیروزه« كه نشــر كتاب نیســتان آن را منتشــر 
كــرده، ایــن تصویــر را در پیــش چشــمان خواننــده بــاز 
می‌كند.رمانی كه در ســال‌های منتهی به انقلاب اسلامی 
می‌گــذرد و تصویــری بــزرگ از مبــارزات مــردم مشــهد در 
رســیدن بــه انقــاب را بــه نمایــش درآورده اســت. رمانی 
اثــری  و  شــده  بازنویســی  تشــكری  توســط  بارهــا  كــه 

دوست‌داشتنی را رقم زده است.
عاشقانه انقلابی، عبارت مناسبی است كه می‌توان به 
این رمان دو جلدی داد. حكایتی از دلدادگی مفتون به 
فیروزه، عشقی كه پاك است و این مهم‌ترین ویژگی اثر 
سعید تشكری اســت. او كه نویسنده‌ای اهــل مشهد 
ثــارش  اســت و یك بــار هم در همین ضمیمه به وی و آ
پــرداخــتــیــم، هــمــواره در كتاب‌هایش مشهد و بــه طور 

ــت و  ــ ــور اسـ ــحـ كـــلـــی خــــراســــان مـ
اتفاقات داستان‌هایش در این 

جغرافیا روی مــی‌دهــد. یكی 
از نــكــات جــالــب ایــن كتاب 
شخصیت‌هــــــای  حضـــــــور 
ـــــت.  مــخــتـــــلـــــف در آن اســـ

یــــی‌كــــــه‌تخیلی  شخصیت‌ها
نیستند و در واقعیت در ماجرای 

انقلاب نقش‌آفرینی داشتند. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، 
شهید هاشمی‌نژاد و... از جمله شخصیت‌های حقیقی 
در  تخیلی  شخصیت‌های  كــه  هستند  تشكری  رمـــان 
كــنــار آنــهــا داســتــان مفتون و فــیــروزه را پیش می‌برند. 
شخصیت‌هایی كــه هــركــدام ســرگــذشــت و مــاجــرایــی 
ــد و ایــن در رمــان 1100 صفحه‌ای سعید تشكری به  دارن
خوبی تجلی دارد. نثر شاعرانه، یكی از ویژگی‌های مهم 
نثر تشكری است كه در این رمان هم به چشم می‌آید. 
رمانی كه شاید حجم زیــادی داشته باشد، ولی به خاطر 
نثر شاعرانه تشكری سرعت خوبی دارد و پیشرفت 

اتفاقات خواننده را مبهوت می‌كند.
تشــكری در رمانــش تصویــر دیگــری از مشــهد را پیــش 
چشــمان خواننــده بــه نمایــش می‌گــذارد و در حالــی كــه 
تاریــخ می‌گوید، امــا قصه‌ای جــذاب و دوست‌داشــتنی را 
نیز بــرای خواننــده‌اش روایت می‌كنــد. خواننــده مفتون 
و فیــروزه احســاس نمی‌كند كه رمــان تاریخــی می‌خواند، 
بلكــه اثــری پــر از شــخصیت بــا گره‌هــای داســتانی و 
ماجراهای متفاوت همراه با شــور انقلاب را در این كتاب 

شاهد است.
ایــن رمــان دو جلــدی از آن دســت كتاب‌هایــی اســت كه 
یقه‌تــان را می‌گیرد و تــا تمامش نكنید دســت از ســرتان 

برنمی‌دارد.

 مدام چندقدم جلوتر از ما می‌دوید و 

سمیه‌سادات 
حسینی

نویسنده

بــاز می‌ایســتاد و هــی بــا بی‌صبــری پــا 
»زود  می‌گفــت:  و  زمیــن  می‌كوبیــد 

باشین! خوب زود باشین تو رو خدا!«
گفتــم: »چیــه مامــان جــون؟ چــه خبره؟ 
داریــم آروم تــوی خیابــون راه می‌ریــم 
و فروشــگاه‌ها رو می‌بینیــم و خــوش 

می‌گذره دیگه. چرا عجله داری؟«
گفت: »من این فروشگاه به‌ نشر كار دارم آخه.«

 می‌دانســتم كــدام فروشــگاه را می‌گویــد. كتابفروشــی بزرگی در 
آن خیابــان بــود كــه هروقــت گذارمــان بــه آن حوالــی می‌افتــاد، 
مثــل مثلــث برمــودا، كشــتی خانــواده مــا را بــه ســمت خودش 
می‌كشــاند. می‌رفتیم توی فروشــگاه و ســاعت‌ها از رادار زندگی 
ج می‌شــدیم. بیــن كتاب‌هــا گشــت می‌زدیــم. روی  عــادی خــار
نیمكت‌هــای چوبی رنگارنگــش می‌نشســتیم و كتاب‌های تازه 
را ورق می‌زدیــم. مدت‌ها طول می‌كشــید تا به‌ســختی از بین آن 
همه دلبر تازه‌چاپ، بسته به جیبمان، یكی‌دوتا را انتخاب كنیم 
و پولش را بدهیم و خودمان را از فروشگاه به‌سختی بكشانیم 
بیرون و ســرمان را تكان بدهیــم و با خودمــان بگوییم: »خوب! 

كجا بودیم؟«
پســرك بیــش از همــه مــا، شــیفته آن كتابفروشــی بــود. بارهــا، 
پیاده مســافت منزل تــا آن فروشــگاه را پیموده بــود و مدت‌ها 
وقتــش را آنجــا ســپری كــرده بــود. فروشــنده‌ها دیگــر كامــا 

می‌شناختندش.
وقتی گفــت كــه می‌خواهــد جلو بــرود تا برســد بــه كتابفروشــی، 
مانعش نشدیم. پســرك خوشــحال، دوید و از نظر ناپدید شد. 
مدتی طول كشــید تا مــا سلانه‌ســانه فروشــگاه‌های ســر راه را 
ج زدیم و رســیدیم جلوی كتابفروشــی. با یك نگاه ســریع، توی  ر

فروشگاه، نیافتمش. 
نكند نرســیده بود توی فروشــگاه؟ بین راه منصرف شده بود و 
بعد مــا را گم كرده بــود؟ رفتیم توی فروشــگاه تا از فروشــنده‌ها 

بپرسیم كه دیده‌اندش یا نه. 
جلوی پیشخوان، آهی از سر آسودگی كشیدیم. 

پســرك با قــد كوتاهــش، بیــن دو فروشــنده فروشــگاه، پشــت 
پیشــخوان نشســته بــود و ســه‌تایی هــم جــواب مشــتری‌ها را 

می‌دادند، هم گل می‌گفتند و گل می‌شنفتند! 
تــا چشمشــان بــه مــا افتــاد، ســام كردنــد و یكی‌شــان گفــت: 
»ایشــون همــكار تازه‌مــون هســتن.« و پســرك را نشــان داد. 

معمــا حل شــد! تعطیــات تابســتانی پســرك تازه شــروع شــده 
بــود و از روز اولــش، اصــرار پشــت اصــرار كــه »می‌خواهــم بــروم 
ســر كار.« و ما كــه بی‌میل هــم نبودیم كــه چنین تجربه شــیرین 
و پرچالشــی برایــش فراهم كنیــم، دربه‌در افتــاده بودیــم دنبال 
شغلی مناسب پســرك. ولی هر چه بیشتر جُســته بودیم، كمتر 
یافته بودیم. و انگار همین باعث شــده بود كه پســرك خودش 

به‌فكر بیفتد. 
لابــد دهانمــان همین‌طــور از زور تعجــب بــاز مانــده بــود كــه 
پســرك پقــی زد زیــر خنــده و گفــت: »چیه خــوب؟ چقــدر تعجب 
كردین؟ واســه همین زودتر اومــدم دیگه. می‌خواســتم حالا كه 
تابســتونه، بهشــون پیشــنهاد همكاری بدم.« با چنــان غروری 
این حرف را زد كه قندِ آب‌شده از سر و روی دل‌مان سرازیر شد. 
حتی روی لب دو همكار بزرگسالش هم لبخندهای پرعطوفتی 

نشست. پرسیدم: »آخه چطوری؟! چه‌جور همكاری‌ای؟«
جواب داد: »اومدم بهشــون گفتم من هروقت می‌اومدم اینجا 
كلی گیج می‌شدم كه چه كتابی انتخاب كنم. اما الان دیگه همه 
كتاب‌هاتونــو می‌شناســم. كه كــدوم جدیــده. كدوم مــال كدوم 
ســریه. كدوم كتاب مال كدوم نویســنده‌اس و ســبكش و حال 
و هواش چیه. پیشــنهاد دادم من اینجا بین قفســه‌ها بچرخم 
و به نوجون‌های هم‌سن خودم یا پدر و مادراشون كه می‌خوان 
توی اون گروه سنی براشون كتاب بخرن، پیشــنهاد بدم كه چه 

كتابی بخرن و هر كتابی چه‌جوریه.«
فروشنده بزرگســال خندید و گفت: »ایده‌اش خیلی خوب بود. 
واقعــا بچه‌هــا اینجــا خیلــی گیج می‌شــن. مــا هــم قبــول كردیم. 

اما...«
پســرك ســریع خــودش ادامــه حرفــش را گرفــت و گفــت: »امــا 
حقوق پیشــنهادی‌م رو قبول نكردن. من ماهــی پونصد تومن 

حقوق می‌خواستم.«
همگــی زدیــم زیر خنــده. فروشــنده دیگــر گفــت: »آخه مــا اینجا 
شركتی هستیم. نمی‌تونیم فروشــنده استخدام كنیم. اونم زیر 

سن قانونی. اما پیشنهاد خوبی بهت دادیم. درسته؟«
پســرك لبخنــد زد و رو به مــا گفت: »قرار شــده ماهی پنج‌شــش 
تا كتــاب مجانــی بگیرم جــای حقــوق. اگــه كتابــا رو خــراب نكنم، 

هرچی‌ام بخوام اینجا می‌تونم بخونم.«
پسرك خوشحال بود. 

و چرا نباشــد؟ مگر بــرای چندنفر پیــش می‌آید كه اولین شــغل 
موقــت نوجوانانــه خــود را اینقــدر دوســت داشــته باشــند؟ كه 

بشوند تیماردارِ باغِ داستان؟

اول دفتر

 كتابفروشی بزرگی 
در آن خیابان بود كه 

هروقت گذارمان به آن 
حوالی می‌افتاد، مثل 
مثلث برمودا، كشتی 

خانواده ما را به سمت 
خودش میك‌شاند. 

می‌رفتیم توی فروشگاه 
و ساعت‌ها از رادار 
ج  زندگی عادی خار

می‌شدیم

شغل تابستانی در مثلث برمودا
  روایت‌های یك مادر كتاب‌باز


